
افسانه عدالت در کنکور

گروه سیاســت: نایب رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس هشتم 
گفته نمایندگانــی که به وزرا رأی اعتماد می دهند، یا نســبت به 
عملکرد آنها شــناخت دارند یا ندارند، اگر شناخت دارند که باید 
فرصــت لازم را بــه آنها بدهند و قبــل از یک ســالگی آنها را به 
استیضاح نکشانند، اما اگر شناختی ندارند و رأی اعتماد می دهند، 

باید نسبت به این تصمیم غلط خود پاسخ گو باشند. 

 نمایندگان باید نسبت به تصمیمات   
خود پاسخ گو شوند

پیشنهاد مجید نصیرپور، نماینده ادوار مجلس به قالیباف
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صفحه  ۲صفحه  آخر

در «شرق» امروز  می خوانید: علنی بودن دادرسی حق فراموش شده نظارت عمومی،  ماشین هایي که هواي سالم را مي بلعند  و یادداشت هایی از  کمال اطهاری، سیدجمال هادیان طبایی زواره، محمدتقی فاضل میبدی، زهرا نژادبهرام

عدالت در دسترسی به فرصت های تحصیلی، یکی از وظایف 
دولت هاست. نظام آموزشی موظف است شرایطی را فراهم 

کند که افراد فارغ التحصیل از دبیرستان در صورت تمایل بتوانند 
در یک رقابت برابر وارد دانشگاه شوند و در رشته مورد نظرشان 

تحصیل کنند.   در جامعه طبقاتی ایران، دسترسی به امکانات 
آموزشی بر حسب طبقه اجتماعی افراد ممکن می شود. آنهایی 

که بتوانند در مدارس گران قیمت تحصیل کنند و هزینه های 
آموزشگاه های معتبر و موفق کنکور را بپردازند، عملا شانس 

بیشتری برای قبولی در دانشگاه خواهند داشت.

جامعه کنونی ایران، جامعه ســرگردانی اســت. یکی از دلایل 
ایــن مدعا را می تــوان این گونه بیان کــرد؛ در جامعه ای که مردم 
شــناخت دقیقی از تاریخ خــود ندارند همه چیز مجاز اســت. در 
این وضعیت حتی بازگشــت مــردم به تجربه های تاریخی شــان 
خشــونت بار خواهد بــود؛ یعنی حتــی اگر بخواهند بخشــی از 
تاریــخ خود را احیا کنند، چون به همه ابعاد آن شــناخت ندارند، 
این بازگشــت نه در یک فرایند و مواجهه انتقادی با گذشــته بلکه 
به صورت بازگشــت به تاریخ به مثابه امر سرکوب شده رخ خواهد 
داد. بــه تعبیر آرتــور مرویک «جامعه فقط با شــناخت تاریخش 
می تواند خودش را بشناســد. همچنان که انســان بدون حافظه و 
شناخت خودش ســرگردان است، جامعه بدون حافظه (خاطره) 
جامعه ای ســرگردان خواهد بود». اگر بپذیریم که انقلاب اسلامی 
۵۷ یک بازگشــت تاریخی بوده اســت، چرا اکنون مــا باید با یک 
جامعه ســرگردان روبه رو باشــیم که معنای دقیق و روشــنی از 
خواســته ها و مطالبات خود ندارد، جامعه ای کهن ســال که یک 
انقلاب و جنگ را از ســر گذرانده و همــواره به دین و ملیت خود 
بالیده اســت. اینک این جامعه در محاصره نســلی واقع شده که 
نه تنها هیچ شــناختی از تاریخ ســرزمین خود نــدارد و نمی تواند 
پیشــینیانش را با نگاهی انتقادی رادیکال مورد پرسش قرار دهد 
بلکه تمایلی هم به دانش تاریخی و مواجهه انتقادی با آن ندارد 
و گویا دچار «بی حافظگی تاریخی» و «اشباع شدگیِ تاریخی» است 
دو مفهوم متضاد با کارکردی یگانه: «انفعال». اگر ســرگردانی از 
تنوع انتخاب های موجود باشد که هیچ کدام در نهایت اقناع کننده 
نیســتند، نتیجه ای جز انفعال و ازرمق افتادگی جامعه ندارد و باور 
خود را به پیشــنهادهای سیاســی موجود از دست داده اند. مردم 
با شــعور متعارف خود، با مســائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
مواجه خواهند شد و طرفه آنکه اعتراضات آنان به نابسامانی های 
سیاســی و اقتصادی بیش از هر چیز از درک و دریافتی شــهودی 
نشــئت می گیرد. جریان های سیاسی که باید این شعور متعارف را 
به چالش بکشــند و مرجع فکری مردم باشــند، قدرت اقناع گری 
خود را از دســت داده اند و از سوی دیگر نمی توانند در تصمیمات 
شــهودی ای که مردم اتخاذ کرده اند، نقش مؤثری داشته باشند و 
با اتکا بــه تجربه تاریخی خود راهنمای آنان باشــند؛ چرا که آنان 
خود بخشــی از همان تاریخ انــد که به مرحله اشباع شــدگی در 
اذهان مردم رسیده است و مردم ترجیح می دهند آنان را که یادآور 
شکســت  باورهایشان هستند، از حافظه تاریخی خود پاک کنند. در 
این شــرایط اگرچه کمی اغراق آمیز به نظر می رســد اما انگار ما با 
یک پایان تاریخی ناخواســته روبه رو هســتیم و به معنای دیگر با 
یک تعلیق تاریخی. در پایان یا تعلیق تاریخ، هویت های سیاســی 
و اجتماعی جایگاه منزلتی خود را از دســت داده و ما با دسته ای 
از هویت ها مواجهیم که هیچ یک دســت بــالا را ندارند و اگر ادعا 
کنیم کنش سیاســی در این جامعه امکان پذیر نیســت، دست کم 
بسیار دشوار خواهد بود. انگار آنچه بودریار از آن سخن می گفت، 
ناخواســته در جامعه ایران در حال رخ دادن است. بودریار تاریخ 
را منبع مشــکلات بشــریت می داند و در پی القای آن اســت  اما 
منتقدان جــدی بودریار بــاور دارند القای تاریــخ هم زمان القای 
تغییرات سیاسی است. در جامعه ای که تاریخ زنده است، همواره 
منازعات سیاســی وجود دارد  اما با اشباع تاریخ در اذهان مردم و 
بی حافظگی تاریخی می توان منازعات سیاســی را غیرسیاسی کرد 
و جامعه را از کنش سیاسی تهی کرد. ازاین روست که پایان باوری 
در همــه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاســی وجــود دارد. این 
روحیــه پایان باوری کــه ثمره ای جز انفعال ندارد، ریشــه تاریخی 
دارد و دســت بر قضا جامعه ایران مستعد این پایان باوری است. 
پایان باوری که در مقاطع حســاس کشــور موجــب عقب ماندگی 
تاریخی ایران شــده اســت  اما گاه مردم ایــران در اوج ناباوری در 
برابر این پایان باوری قد کشــیده اند. نمونه ای از ایستادگی در برابر 
این پایان باوری، جنبش مشروطه اســت که خیزش تاریخی علیه 

پایان باوران را دامن زد. 
ادامه در صفحه ۸

بدون تاریخ همه چیز مجاز است
سـرمـقـالـه

احمد غلامی

آنهایی که من را عزل کردند 
کاره ا ی نبودندکاره ا ی نبودند

اولین گفت وگوی  عزیزی خادم بعد از  کنار گذاشته شدن  از ریاست فدراسیون اولین گفت وگوی  عزیزی خادم بعد از  کنار گذاشته شدن  از ریاست فدراسیون 

گزارش تیتر یک را در صفحه ۶ بخوانید

پرونده ویژه «شرق» درباره معضلات صنعت داروسازی  و نابسامانی قیمت آن در بازاردرد دارو

نمایش غیراقتصادی جواب نمی دهد و بن بست می سازدوقتی تسهیلات کلان برای یک پروژه  چند  توقیف  و  تئاتر  چند  حواشی  را  بررسی می کند«شرق» 

این پرونده را در صفحه  های ۲ ، ۳و ۵ بخوانید

تئاتر؛ اسیر  بدبینی تله وام چینی
«شرق» روند مذاکرات احیای برنامه جامع اقدام مشترک در دوحه را 

در گفت و گو با ۳ کارشناس بررسی کرد
 برجام، بدون راه حل جایگزین
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   صفحه ۹

روز جمعه اســت و اینترنت به حدی کم زور شــده که حتی نمی توان اینستاگرام را به راحتی باز کرد. خانواده ها 
به رسم همیشگی کنکور، در هوای داغ تیرماه بیرونِ حوزه های برگزاری آزمون نشسته اند کفِ خیابان و ون های 
گشــت ارشــاد، کمی آن طرف تر، اوضاع را رصد می کنند. زن و مرد مدام با گوشی هایشان ور می روند تا بفهمند 
چرا اینترنت کند و قطع شده است. هنوز خبردار نشده اند که این بار این قطعی اینترنت نه به خاطر برخورد لنگرِ 

کشتی ها یا ناکام ماندن برجام در دوحه  بلکه به خاطر «آرامش خاطر» داوطلبان و کنکوری «عادلانه» است.
ســیزدهمین دولت، بعد گذشــت چهار دهه، گویی هنوز نمی تواند برگزارکننده بدون حاشــیه کنکور سراسری 
کشور باشد. آزمون های سراسری در دنیا از کیفیت و کلاس درخور توجهی برخوردارند. همه جا مثل چین نیست 
که تردد در خیابان ها و آسمان بالای سر محل برگزاری آزمون، ممنوع شود و شهر به مراقبت پلیسی تن بدهد؛ 
مثلا کیفیت آزمون ورودی کالج های آلمان به حدی بالاست که داوطلبان می توانند به راحتی و از طریق اینترنت 
در جریان مراحل تصحیح برگه ها، امتیازدهی و نمره و... باشــند و بی واســطه با کمترین نامه نگاری، مســائل و 
مشکلات خود را مطرح کنند و جواب بگیرند. امسال اما دولت برای برگزاری کنکور سنگِ تمام گذاشته. سازمان 
ســنجش از وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی کمک خواســته تا شورایی برای حفاظت از آزمون 
سراســری تشکیل شود با هدف مچ گیری از داوطلبان و شــرکت کنندگان در آزمون. این شورا فقط برای آزمون 
امســال ۱۳ جلسه تا به حال برگزار کرده و با انواع ابلاغیه ها و دستورالعمل ها، اشد مجازات را برای اخلالگران 

در کنکور و دانش آموزانی که به هر دلیل تابع این دستورالعمل ها رفتار نکنند، تعیین کرده است.
کنکــوری با کمتــر از یک میلیون و ۴۹۰ هزار شــرکت کننده به خودی خود دیگر ترســناک نیســت  اما این همه 
بگیروببند، از این آزمون همان غول بی شــاخ و دمِ دهه ۸۰ را در ذهن مخاطبانش ســاخته است. حجم ورودی 
دانشــگاه ها به حدی زیاد شــده که دانش آموزان می دانند صرف شــرکت آنها در آزمون و خوردن آن کیک و 
ســاندیس برای قبولی کافی  اســت  اما با این همه، حالا این دولت است که کوتاه نمی آید و به نظر می رسد به 
جای رفع گلوگاه های فســادخیز آزمون سراسری، به دنبال برخورد پلیســی، قضائی و امنیتی با دانش آموزانی  

است که تازه عدد سن آنها به ۱۸ رسیده است!
ادامه در صفحه ۸

یادداشت روزنامه نگاران

کنکور، فساد و قطع اینترنت 
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